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 چکیده
این نوع ادبیات به  ت.مانده اس ارثای است که از گذشتگان برای ما به شایسته ۀگنجین ،ادبیات بومی

یات بومی ادب .ای خاص به وجود آمده باشدشود که در منطقهمعنای خاص خود به ادبیاتی گفته می
در این مقاله به بررسی بخشی از  های ارزشمند ادبیات بومی اقوام ایرانی است.لرستان یکی از بخش

این  ۀپردازیم و ضمن معرفی تاریخچمی «هاسرودهبومی»مردم لرستان با عنوان  ۀفرهنگ عام
من معرفی انواع ضهمچنین  .کنیممردم لرستان بررسی می بیندر را  هاهای بومی، جایگاه آنسروده

، بیت ، کارآواها)لالایی(، لاوه لاوهمور ،سرو)چهل سرود(به معرفی چهلادب محلی مردم لرستان، 
. با های لرستان خواهیم پرداختسرودهترین انواع بومیها به عنوان مهمم بوی و عاشقانه، دایمشگه

بخش جدایی ،شعر و موسیقید که این نتیجه حاصل شهای این مردم، سرودهبررسی و معرفی بومی
لرستان است سخنی گزاف  ۀمایۀ فرهنگ عامجان بگوییم مردم لرستان است و اگرزندگی ناپذیر 

، اشعار و مرگ لحظۀ د تابرای همه جوانب زندگی خود از هنگام تولّ  زبانرمردم لُ  نخواهد بود.
، هاگیری از این سرودهو با بهره ارندکارکردهای متفاوتی د ،هایی دارند که در شرایط مختلفموسیقی
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 مقدمه.1
است، های هویتی آن جامعههای مختلف و از آن جمله زمینهای مبیّن زمینهاز آنجا که ادبیات هر جامعه

از  بردن به ساختار شخصیتی آن جامعه اهمیّت فراوان دارد.ادبیات بومی و محلی به منظور پی ررسیب
بینی زندگی و جهان ۀها، شیوها و ناپسندها، پسندارزش در میان آثار ادبی، های مختلف شعر و نثرگونه

به بیان  ؛مول زبانی استنمایند. دامنۀ شمول این آثار نیز تابع شصاحبان آثار را در خود منعکس می
محدود  ،یک قومبه گاه که  نفوذ آن زبان است ۀمسائل مختلف حوز ۀادبیات هرجامعه، دربرگیرند ،دیگر

های خود ، اهداف و خواستات، نیّ محلیبردن از کلمات و عبارات شود. از این رو این مردم با بهرهمی
ت که جوامع محلی ضمن پیوند با هویّت و نمایند. باید در نظر داشرا در ادبیات خود منعکس می

تجربیات  ۀاین ادبیات )ادبیات محلی( در حقیقت نتیج ادبیات ملی خود، ادبیات خاص خود نیز دارند.
با  هاست.، با اقوام و مناطق دیگر، با طبیعت و محیط زندگی آنیکدیگر و ارتباطات بین مردم آن قوم با

 هایی را از سرین مردم از ابتدای حیات خود تا امروز چه چالشتوان دریافت ابررسی این ادبیات، می
اند. در حقیقت با کمک ادبیات هر قوم، ای از تاریخ خود چه جایگاهی داشتهاند و در هر برههگذرانده

همچنین بررسی و شناخت ادبیات محلی  توان مسیر حرکتی آن مردم را در طول حیاتشان دریافت.می
فرهنگی و اجتماعی آن مردم را برای ما نمایان سازد و این گونه به ساختار فرهنگی های تواند ارزشمی

 یافت.آنان نیز دست
، آداب و عادات اجتماعی مردمی ها، ترانههاها، چیستان، متلها، داستانای از اشعاربه مجموعه 

به طور کلی شود. ادبیات بومی ، ادبیات بومی آن منطقه گفته میکنندای خاص زندگی میکه در منطقه
، مشابه بودن اوضاع زراعی اشتراک اقلیمی»ها عبارتند از : که مهم ترین این ویژگی هایی دارد ویژگی

، ، وحدت تاریخ و زبانها و اصطلاحات مشترک، وحدت گویش محلی و داشتن ترانهو معیشتی
ها برخوردار ت بومی هر منطقه از همۀ این ویژگیادبیا. (15:  1380دستغیب، )«های انسانیهمسانی ویژگی

ال لغات و به دلیل حضور فعّ  است.  نمای زندگی مردم خودتوان گفت آینۀ تمامو به نوعی میاست 
، ، آداب و عادات هر قوم در ادبیات خودهای جغرایایی مربوط به آن اقلیم، مکاناصطلاحات بومی

برای افرادی دیگر دشوار است؛ از این رو درک و بهره بردن  ،درک کامل نمودهای مختلف این ادبیات
های فرهنگی هر گویش و همچنین واحدهای مختلف از این ادبیات، مستلزم آشنایی با زمینه

 گفتار است.ی زبرزنجیر
اشعار و عبارات آهنگینی که گاه زیر لب زمزمه شده است، با  ،از آغازین روزهای زندگی بشر 

، نوع و کیفیت این اشعار ، شرایط. هرچه بر عمر انسان افزوده شده استاه شده استزندگی انسان همر
اندوه و به طور کلی  ،، غم عشقۀ کنندبیان که . این اشعارکرده است و عبارات آهنگین تغییر

. علاوه بر احساسات و زندگی جای خود را باز کرده است سراسردر ، احساسات این افراد بوده



   53آرش امرایی و همکار -------------------(71-51های لرستان)صسرودهنگاهی به بومی
 

 

ها ها را در خلال آن، آداب و رسوم صاحبان این سرودهها، اندیشهتوان بسیاری از افکارمی ،عواطف
، پژوهش و ؛ از این جهت است که بررسیهای پنهان زندگی جوامع مختلف دست یافتیهو به لا یافت

مختلف های های علمی در جنبهها ضروری است و با کاوشسرودههای مختلف این بومییافتن گونه
 هاآنای گشود و از رمز و راز بسیاری از ها دریچهتوان به زندگی صاحبان آنهاست که میاین سروده

گاه شد ، هان برای این سرودهمدوّ نبود منبع ها و انواع مختلف آن و همچنین سروده. گستردگی بومیآ
کوشیم تا آنجا که مقدور است و اله میاز این روی ما در این مق ،سازدرا دشوار می هاآنپرداختن به همۀ 

بررسی ها را که در بین مردم لرستان رایج است بخشی از این سرودهگنجد، در حوصلۀ یک مقاله می
 .کنیم
های بومی مردم ایران بیش از هر چیزی تصویرگر های لرستان همانند دیگر سرودهسرودهبومی 

ترین دلایل ماندگاری و انتقال آن از یکی از مهم وع،موض ؛ همینم آن دیار است، محیط و مردزندگی
شعر بومی شعری نیست که رویکردی جدید در آن صورت گرفته »نسلی به نسل دیگر شده است. 

ها افتد چراکه این ترانه، به سادگی اتفاق نمیباشدچون زبان عامیانه و محلی مبنای پرداخت آن است
شود کباره ساخته نمیه یند و ترانۀ محلی بر ارکانی استوار است کا، در بستر زمان جاریچون آبی زلال

ها در این سروده .(42:  1376)همایونی، «افتدو تغییر موضع فرهنگی جامعه به آسانی در آن موثر نمی
احساسات وعواطف لطیف و شیرینی جاری است که در عمق زندگی مردم جاری است. عناصر 

ترین ت و اسباب کار و زندگی از فعّال، آداب و اعتقادات و آلااناناقلیمی، حوادث تاریخی و قهرم
توان به های بومی گفته شد، میاست. بنابر آنچه در مورد سرودههای بومیدهوعناصر موجود در سر

محققان ، مورد اعتماد و پر بها برای های منبعی شایستهروشنی این ادعا را مطرح کرد که این سروده
 است.شناسی مردم
 بر  کنند؛و زندگی سالیان دور این مردم را حکایت می اندها از درازنای تاریخ باقی ماندهاین سروده 

این اشعار همچنین   ست.هاآنهای عمومی یکی از ویژگی ،این اشعار ۀدنبودن سرایناشناساین، اساس 
اند؛ منتقل و حفظ شدهها پیش تا امروز نسل به نسل و سینه به سینه به صورت شفاهی از قرن

ترین اطلاع از اصول و قواعد و اند که بدون کممردم بوده ۀاز تود یها  بخشسرایندگان این سروده
ها ثبت نشده از آنجا که بخش قابل توجهی از این سروده .اندهای شعری این اشعار را سرودهقالب
ها از این رو ثبت و ضبط این سروده ،ن استفراوا هاآن، تحریف و یا از میان رفتن ، امکان تغییراست

 به عنوان بخشی از ادبیات شفاهی مردم لرستان امری ضروری است.
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  تحقیق ۀ.پیشین2
تحقیق  اما تقریباً  ،از نکات و موضوعات شایستۀ تحقیق است مردم لرستان مملوّ  ۀبا آنکه ادبیات عام

بخشی از کارهایی که در مورد ادبیات  ت.علمی چشمگیری در ادبیات عامۀ لرستان انجام نشده اس
علیمردان عسگری عالم ۀنوشت ادبیات شفاهی قوم لر: لرستان انجام شده است عبارتند ازعامۀ 

فرهنگ مردم ، (1380)سید سیامک موسوی ۀنوشت خوانی در لرستانسرایی و سوگسوگ، (1388)
 ۀفرهنگ عام، (1374)زت الله چنگاییع ۀنوشت فرهنگ قوم لر، (1377)سعید شادابی ۀنوشت ستان لر

های کهن سور و سوگ به زبان بیتفهلویات یا تک، (1386)علی مردان عسگری عالمۀ نوشت لرستان
، (1387)شاه آزادبختجهان ۀنوشتهای ماندگار سروده، (1382)علیمردان عسگری عالم ۀنوشت لکی

یر نیز در حوز. همچ(1392)کرم دوستی ۀنوشت مردم شناسی ادبیات لکی ادبیات عامه  ۀنین مقالات ز
 لرستان منتشر شده است: 

 « ّخان محمدی و از محمد حسین« های آنانبیتزبانان لرستان در تکتی لکجایگاه پوشش سن
 .(1395)فرهنگ و ادبیات عامه ۀ، مجلاکرم دولتی آسیاب

 « ّ(1383)فرهنگ ۀجل، مشناسزهره حق ۀنوشت« تی کهن در میان اقوام ایرانیتداوم سن. 
 «(1376)شعر ۀ، مجلنوشته علی زیودار« چهل سرو، سرود نوشت. 
 «فرهنگ و  ۀنام، دو ماهارشد و همکاران ۀمعصوم ۀنوشت« تحلیل زیبایی شناختی چل سروها

 . (1398)ادبیات عامه

 . قوم لر و جایگاه جغرافیایی آن3
شاکش تاریخ و به دلایلی به دو گروه لر بزرگ و لر یکی از اقوام کهن ایرانی قوم لر است. این قوم در ک

و ورود ایرانیان به این  گاهشان از هزاران سال قبل مسکون بودهسکونت»است. کوچک تقسیم شده
دانند. از سوی دیگر مطابق نظریه کارشناسان ، گویش سال قبل از میلاد مسیح می 800-700مناطق را 

نامی است « لر»ن است و قرابت بسیاری با زبان فارسی دارد.واژۀ لری نیز مشتق از زبان پارسی باستا
است. بر این اساس پی شدهکه برای اولین بار در قرن چهارم هجری بر ساکنان زاکرس میانی گذاشته

بریم که از قرن چهارم به این سو مردمی به صورت یک قوم به نام لر با هویتی تازه بر اساس دو می
 .(46:  1389)یوسفی «اندن در این منطقه ظاهر شدهعنصر زبان و نامشا

های جنوب ایران در استان اینان  در جنوب غرب و اند.لرها مناطق وسیعی از ایران را در بر گرفته 
ری، کهکیلویه و بویراحمد، همدان، کرمانشاه، ایلام، بوشهر، ، چهارمحال و بختیالرستان، خوزستان

کنند  هایی از لرها زندگی میهرچند در مناطق دیگری از ایران نیز گروه. کنندگی می، اصفهان زندفارس
 . مذکور استهای استان ،ترین زیستگاه این قوماما مهم
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های نزدیک استان لرستان همچون ایلام، کرمانشاه دانیم، مردم لرستان و لرهای استانهمان گونه که می
های نزدیک به آنان را لر بزرگ اری و دیگر گروهو همدان جزء گروه لر کوچک هستند و لرهای بختی

  اختصاص دارد.های بومی مردم لُر کوچک این مقاله به بررسی سروده .خوانندمی

 هسرودبومی.4
اند و در ههای مناطق مختلف سروده گویششاعران محلی بها را آنها اشعاری هستند که هسرودبومی

. از آنجا که این شوندگیر میدر مناطق مربوط به خود همهاغلب  بین مردم آن سامان مشهور شده و
، اغلب اصول علمی شعر در سرایندمیو تنها با تکیه بر ذوق خدادادی  سوادمردم عادی و کم را اشعار

، شده است هاآناز مردم مناطق مختلف  ۀآنچه موجب پذیرش و استفاد . استرعایت نشده هاآن
توان گفت مخاطب ست؛ از این روی میهاآنرسوم و به طور کلی زندگی  نزدیکی به فرهنگ و آداب و

هایی از ها مناطقی محدود به همان گویش است و شاعران نیز با وارد کردن بخشاصلی این سروده
سعی در نزدیکی هرچه بیشتر به همان مردم روستایی و عشایری دارند که  ،این مردم ۀفرهنگ عامیان

هایی ها اغلب دوبیتی و رباعی است اما در قالبسرایند. قالب این سرودهمی هاآنشعر خود را برای 
 .اندچون غزل و در مواردی مثنوی نیز سروده شده

هایی با آن که اشعار بومی هر منطقه )به دلایل شرایط محیطی و فرهنگی خاص آن منطقه( ویژگی 
 هاآنکند، اما با بررسی و دقت در تمایز میخاص خود را دارد که آن را از اشعار بومی دیگر مناطق م

سرودهای مناطق مختلف برشمرد که تا حدودی در بین بومی هاآنتوان خصائصی مشترک برای می
یر اشاره کرد :. از آن جمله میمشترک هستند  توان به موارد ز

 مخاطبان این  ووح ساده و بی آلایش آفرینندگان حضور احساسی صمیمی و دوستانه که برخاسته از ر
 .نوع از شعر است

 های پیچیده که این نیز به دلیل پایین بودن سطح های دشوار و آرایهسادگی زبان و عدم استفاده از واژه
 . ویژه مخاطبان آن استهسواد آفرینندگان و ب

 ترمیم برای  ،گاه شاعران این اشعار ها مشهود است.سرودههای وزنی که تقریباً در اغلب بومیلغزش
ها را بنا به خواست و نیاز خود تغییر اند و برخی واژههای زبانی نیز شدهوزن شعر، مرتکب لغزش

 .اندداده
 گیرد، حضور روح جمعی و از آنجا که اغلب کارها و امور زندگی مردم روستایی با همیاری صورت می

 .ها مشهود استهمیاری در این نوع سروده
 ها به روشنی قابل درک و ها در این سروده، جنبش و روحیۀ غلبه بر دشواری، کارروح تحرک، پویایی

 .دریافت است
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 مشخص و گمنام هستند.ها ناسرودهبومی اغلب گانسرایند 
 گاه استسرودهآموزش بومی یعنی افراد با قرار گرفتن ؛ ها از نسلی به نسل دیگر به صورت ناخودآ

 د.نسپاررا به خاطر می هاآنشوند، به مرور یدر موقعیتی که این اشعار استفاده م
 که شاید نتوان بخشی از زندگی این مردم را یافت  تا جایی ؛های مختلف زندگی مردمحضور در جنبه

 باشند.ها به نوعی در آن حضور نداشتهکه این سروده

یخچ.1-4  ها سرودهبومی ۀتار
توان گفت که نی برشمرد و نمیوشن و مدوّ توان تاریخ رها نمیسرودهروشن است که برای بومی 

م مسلّ  امّا اند.دقیقاً از چه زمانی حیات خود را به عنوان بخشی از زندگی مردم آغاز کرده هاسرودهبومی
 یزمان از .انداز هم جدا نبودهاین دو  گاه هیچ و و تاریخ شعر همیشه همراه هم بودهاست که تاریخ بشر 

های زندگی خود کوشیدند بر مشکلات و دشواریکردند و میعی زندگی میها به صورت جمکه انسان
، فروغلتیدن سنگ از ، صدای آببا الهام گرفتن از صداهای طبیعی چون صدای پرندگان»غلبه کنند، 

اند و به تدریج آهنگ و موسیقی بهتری یافته و مورد پسند ... کلماتی را زیر لب زمزمه کردهارتفاع و
ها سرودهاین گونه است که آغازی برای بومی. (147:  1388)ذوالفقاری و احمدی، «ار گرفته استدیگران قر

توان در نظر گرفت. سرودن این اشعار تنها برای آسان کردن لحظات دشوار زندگی و یا لذت بیشتر از می
سروده  لحظات شاد توسط سراینده، موجب شده تا دیگران نیز از این سروده که شاعر برای خود

استفاده کنند و به این طریق موجب گسترش آن در بین جامعۀ  در توصیف حالات روحی خوداست،
 .اندمیسّر کردهها را ، ادامۀ حیات آن سرودهمحدود خود شده

توان حدس زد که ، میهاآنهای مختلف موجود در های استفاده شده و برخی جنبهبا بررسی واژه 
ها در زمانی سروده با هم تفاوت دارد و هرکدام از انواع این نوع سرودهومیانواع مختلف ب ۀتاریخچ

ها و ها همچون چیستانسرودهاند. روشن است که تاریخ حیات نوعی از این بومیمختلف خلق شده
دیگر تر از انواع گمان جوانها بیانها و چیستها با اشعار دیگر تفاوت دارد و انواعی همچون مثلمثل
توان تاریخ روشن و دقیقی ترسیم کرد اما . خلاصۀ سخن آن که برای حیات این اشعار نمیندهست
هایی فکری به همراه ذوق وششها که حاصل تلاش ذهنی و کسرودهتوان گفت که انواعی از بومیمی

بلکه  ؛محصول روزهای آغازین حیات این نوع ادبی نیستند ،تر هستندیقل خوردهصهای تر و واژهپخته
های مختلف و یافتن تجربیات و آشنایی با جوامع دیگر است که اندک و پس از کسب تواناییاندک

 .ها افزوده شده استسرودهانواع جدیدی به بومی
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 ها سروده. جایگاه بومی2-4
توان گفت . در واقع میهستند هاآنهای مختلف زندگی آفرینندگان گاه جنبهیها تجلّ سرودهبومی

حل مشکلات زندگی  جهتاند و این اشعار را سرایندگان این نوع از شعر، دلیلی برای سرودن آن داشته
به دلیل تسلط سرایندگان به فرهنگ و آداب و  اند.ات بیشتر در لحظات شاد سرودهو یا کسب لذّ 

این روی  گاه بسیاری از آداب و عادات مردم شده است ازمردم منطقۀ خود، این اشعار جلوه عادات
؛ به اندمختلف یهاهای زندگی مردم در زماناز شیوه ایشایسته  ها منبعسرودهتوان گفت که بومیمی

ها، به بسیاری از های مردم یک منطقه و کند و کاو آنسرودهبردن از بومیتوان با بهرهزبان دیگر می
 وده است. زها افسرودهار بومیدست یافت و این خود بر ارزش و اعتب هاآنزوایای پنهان زندگی 

که بسیاری از این آثار است ها این سرودهنکتۀ جالب توجه دیگر در مورد ارزش و جایگاه بومی 
 اما ،چندی برشمرد ادبی و هنریارزش  هاآنتوان برای ، هرچند نمیانداز صفا و صمیمت ساده و مملوّ 

از  و هنری آثار ادبی مندان و آفرینندگان بزرگهنر برخی محققان این حوزه مدعی هستند بسیاری از
بسیاری از نقاشان، .»اندخلق کردهی را دهمین آثار ساده و بی آلایش الهام گرفته و آثار هنری ارزشمن

اند. شعری پرسوز و ها قرار گرفتهثیر مستقیم اینأهنرمندان و نویسندگان و حتی بیشتر فلاسفه تحت ت
ها درهم انگیز است که با روح این ترانهو توان یافته باشد و داستانی دل نیرو هاگیراست که از این ترانه

 اند.این در حالی است که شاهدی بر این مدعا ذکر نکرده ؛( 33:  1379)همایونی، «آمیخته باشد

 ها در لرستان سروده. بومی5
ن و کرمانشاه مردمانی ، ایلام، همداهای همجوار همچون خوزستاندر لرستان و مناطقی از استان

های اندکی که در گویند؛ صرف نظر از  تفاوتهای لری و لکی سخن میکنند که به گویشزندگی می
یکسان است؛  گویش لری مناطق مختلف وجود دارد، فرهنگ و آداب، رسوم و عادات این مردم تقریباً 

مناطق این  به صورت همانند در  ها به عنوان بخشی از فرهنگ آنان تقریباً سرودهاز این روی بومی
 . شونداستفاده می

های مختلف زندگی خود اشعاری مردمان ایران، برای بخشدیگر نیز همانند مردم این مناطق  
قالب الفاظی ساده  برند. احساسات و عواطف خود را دربهره میها آن اند و در شرایط مناسب ازسروده

گاه  خود را آشکار کردهبخشی از ضمیر ناخود ،و صمیمی ریخته نمایندۀ روح اند. احساساتی که آ
هاست. تنها احساسات و عواطف مختلف نیستند که در داشتنی آن، صمیمی و دوستلطیف
اند یا برای هنگامی سروده ها هنگامی سروده شدهند؛ بسیاری از این سرودهاالهای لری فعّ سرودهبومی
نمودن کار برای خود و همراه لاش روزانه خود هستند و جهت آسانت اند که این مردم در حال کار وشده
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)و یا دیگر اهدافی که در جای خود در آن خصوص سخن ها آن کردنکردن دیگران در کار و یا هماهنگ
توان انواعی های لرستان میسروده؛ بر همین اساس است که برای بومیاند، سروده شدهخواهیم گفت(
 . با هم تفاوت داردها آن مینۀ استفاده و کاربردرا برشمرد که ز

علاوه بر سادگی ها، سرودهدر اشعار محلی و شفاهی مردم لرستان همچون دیگر بومی ،به طور کلی 
هایی خلق خوردن این دو با هم، سرودهحضوری پر رنگ دارد و با گره نیز لواقعیت و تخیّ ، و صمیمیّت

ها در بین این نشان از جایگاه بلند این نوع از سروده است.بان مردم شدهها ورد زکه برای قرن استشده
ها به ها و جایگاه بلند نبود شاید حضور این سرودهمردم بومی مناطق مختلف دارد و اگر این ویژگی

 . ماندهای بعد نشانی از آن باقی نمیدرازی عمر یک نسل بیشتر نبود و در بین نسل
اند و با مند بودهههای آهنگین و ادبیات علاقبه شعر و سروده ،های دورشتهمردم لرستان از گذ 

شایان توجه و تحسین  ،اند که از جهات مختلفاستفاده از محیط زیبای زندگی خود، اشعاری سروده
این مردم حضوری فعّال زندگی  های زمینههمۀ  در های لرستان تقریباً سرودههستند. از آنجا که بومی

؛ اما های بومی مردم لرستان در فرصت محدود یک مقاله مقدور نیستبررسی همۀ سروده ،ددارن
 . ها را معرفی کنیمهای گسترده تری از این سرودهکوشیم تا آنجا که ممکن است بخشمی

 سرود(رو )چهلس  .چهل1-5
 ب ازمرکّ  ،د(. چهل سرو)چهل سرواست «چهل سرو»های مردم لرستان سرودهیکی از انواع بومی

بندی گیرند و در یک دستهرا در بر می هایی است که هر کدام موضوعی خاصها و گاه دوبیتیبیتتک
ها همان گونه که از . این سرودهکنندتقسیم می را به دو نوع خوب و بد )از جهت محتوا(ها آن ،کلی

امی که مردم ی زمستان و هنگهاچهل سرود یا چهل بیت هستند که اغلب در شب ،آیدنامشان بر می
شدند. افراد حاضر در ه میشدند توسط افراد حاضر و به نوبت گفتها دور هم جمع مینشینیدر شب

ها و نشینی. این شبهستند، نزدیکان و همسایگان ها شامل افراد خانواده، اقوامنشینیاین شب
شده و دیگر روابط اجتماعی مردم می ، روابط خانوادگیها، موجب تقویت دوستیاین ابیاتخواندن 

ل است که به درخواست  یکی از حاضران و به منظوری خاص گفته أاست.  این اشعار در واقع نوعی تف
یک نفر از  بهشمردند و نشستند و چهل دانۀ تسبیح میشدند. افراد به صورت دایره در کنار هم میمی

یکی  فتندگاز چشم دیگران با هر بیتی که حاضران می آن فرد به صورت پنهانی و دور ،دادندحضار می
با توجه به بیتی که برای آن  ،دشهنگامی که چهلمین مهره جدا می ورد کهای تسبیح را جدا میاز مهره

ها ذکر چند نکته خالی از فایده د. در مورد این سرودهرکنتیجۀ کار را پیش بینی میبود، مهره گفته شده 
 .های وزنی دارندها لغزشسرودهها مانند دیگر انواع بومیتوجه این که این سرودهنیست؛ نکتۀ قابل 

توان وزن ابیات را با گوش می»توان وزنی دقیق و روشن برای این اشعار معرفی کرد، اما هرچند نمی
ن هرچند در این وزن)هجایی( اگر حرفی یا حروفی در ارکا لن فعولن به حساب آورد.لن فعولن فعفع
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)ارشد «اضافه بیاید اشکال ندارد. با توجه به مضمون ابیات ریتمی ملایم سنگین و گاه تند و خشن دارند

توان سرودهای از چهل ها به گویش لکی هستند و کمتر میاین سروده همچنین (.152:  1398و همکاران 
ها عشق و عاشقی ه؛ همچنین لازم است اشاره شود مضمون اغلب این سرودسرود به گویش لری یافت

  است. های این دوهای عشق، عصیان و سرکشی، دشواریو محبوب و روابط بین عاشق و معشوق
جا به آن اشاره شود این است که تعداد ابیات مربوط به چهل سرود ای که ضروری است در ایننکته

ه در هر مجلس و در اند کبیت است اما از این جهت آن را چهل سرود نامیده چهلبسیار بیشتر از 
 آید.به کار میها آن ل برای کاری تنها چهل بیتأجهت تف

 چهل سرو: ۀچند نمون 
 خـــدات و بـــین د دو گـــل ژ وهـــار  

 

 اول اســـب و زیـــن دوم ژن و مـــال 
 

xodāt va bin de do gol Ʒa  vehār // aval asb o zin doem Ʒano mal. 

ها اسب همراه با ز بهار را به تو ببخشد؛ یکی از این گل: )چه خوش است که( خداوند دو گل ابرگردان 
 زین است و دیگری زن همراه با دارایی و ثروت و خانه. 

ــــو  ــــم ب ــــت فراموش ــــر میلک  اگ
 

ـــو  ـــم ب ـــالا پوش ـــن ب ـــفیدی کف  س
 

agar  meilakat ferāmoŝem bo // sefidi kafan bālā poŝem bo.  
علاقۀ نسبت به تو را فراموش کنم امید است که لباسم : اگر عشق تو را فراموش کنم و میل و برگردان

 پارچۀ سفید کفن باشد.

ـــارانم           امـــروز چـــن روزه دویـــر ز ی
 

 چـــوین زمـــین شـــور تشـــنه وارانـــم 
 

emroz čan roza doir Ʒa yaranem // čoein zemin šor tešne vārānem. 

همانند زمین شوره زاری که تشنۀ باران : مدتی است که از دوستان و یاران خود دور هستم و برگردان
 است، تشنۀ دیدار یارانم هستم.

 .مور2-5
ای در سطح مناطق گسترده کاربردهم لی در لرستان است که هنوز مور یکی از پرکاربردترین اشعار مح

انگیز و با نواهای منحصر به خود در مراسم این اشعار که همراه با آوازی حزنمختلف لرستان دارد. 
ست که اغلب با فرد درگذشته و ذکر افتخارات او مضامینی در ستایشدارای د، نشوعزاداری خوانده می

ک یا دو ی های عزاداری )اغلب زنانه( به وسیلۀشوند؛ این اشعاردر مراسمهای فراوان سروده میاغراق
یزتری دارند خوانده دارند و هم صدای حزن انگها آن و یا چند نفر از حاضران که هم تسلط بیشتری بر

، کنند و بدون آمادگی و تمرینهای پایانی با همان آهنگ او را همراهی میشوند و دیگران در بخشمی
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شعار ضمن حضور فعّال حزن و در این ا. خوانندبا هماهنگی جالبی  این اشعار را می یبه صورت گروه
ها ۀ همه غصهکنند، این اشعار حکایتت. در حقیقرنگی نیز وجود دارد های حماسی پر، زمینهاندوه
این قوم است که در مراسم سوگواری برای عزیزان مجالی ۀ ها و آرزوهای دست نیافت، حرمانهااندوه

 یابد.برای بروز می
، اما به دلیل احساس گان استمخصوص مراسم عزاداری و نوعی مرثیه برای مرد، مور هرچند 
دهد، در بسیاری از موارد به هنگام تنهایی و دلتنگی ندۀ آن دست میانگیزی که به خواننده و شنوحزن

شود . با آن که در همۀ مناطق لرستان نوعی از این مراثی در سوگ مردگان خوانده میشودنیز خوانده می
شود که به گویش لکی هایی گفته میبه مرثیه مشابهی دارند، اما مور اختصاصاً  که مضامین تقریباً 

 شوند. خوانده میسروده و 
کند و انسان با شنیدن و خواندن آن دچار غم و اندوهی ها حکایت میمور از هجران و فراق انسان      

تا آن آن ثیرات تحریک آمیز این سرود باستانی و نوای موسیقاییأت شود.همراه با سرکشی و طغیان می
دن آن بارها از سوی والیان طوایف محلی خوان ،جا بوده که برای جلوگیری از تحریک و طغیان جوانان

انگیز دارد و وزن آن های لری نوا و آهنگی غمدر گویش روشن است که این نوع شعر ممنوع شده است.
بخشاند، برخی با آن که کلیّت و چهارچوب این اشعار از پیش تعیین شده و سروده شده هجایی است.

وابسته به موقعیت اجتماعی، این تغییرات  د.کنهای آن به تناسب فرد درگذشته تغییر می
های فردی هر کسی متفاوت است.  در این ، شغل و بسیاری ویژگی، توان مالی، مقامجایگاهشخصیت،

 کنم.مور را برای آشنایی ذکر میبیت بخش متن چند 
ــالان ــوتی ورم ــل س ــیم وه بی ــت ب ــه چوی                  ی

 

 هــر وایـــی میـــو مــن مکـــی تـــالان 
 

ya čoyet bim va bil soti varmālan // har vāei mayo men makei tālān . 

وزد مرا غارت کرده و با خود هر بادی می، هاام چون خاکستری جلوی خانه: چرا چنین شدهبرگردان
 .بردمی

ــــــت رتَ بهــــــارم         ین ــــــه ورز یان  دو وار
 

 ت دِبـــون دل ســـی یِ بـــرارمیـــبونـــگ زن 
 

do vāriana varzinet rata beharem // bong zenit de bon del si ye berārem . 

 .چادرها را جمع کنید، بهارم رفت  از ته دل برای تنها برادرم ناله برآوریدبرگردان: سیاه

 لاونــه چــی نــووَدارو اســبی کــو می
 

ــارو  ــی آوِ ب ــت چ ــم رَ گری ــر چش  اس
 

asbi ko meilāvena či noa dāro // aser čašem ra geret či  āoe bāro . 

مچون سیلاب باران جاری شده ناله سرداده است. اشک چشمانم ه ،داران: سفیدکوه چون عزابرگردان
 .است
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 )لاوه لاوه(.لالایی3-5
هایی دور در لرستان هایی است که از گذشتهسرودههای پرکاربرد از بومیها نیز یکی از بخشلالایی

ها لرستان همانند دیگر مناطقی است که از این نوع سرودهها در .کارکرد لالاییاستاستفاده شده
از روزهای ابتدایی تولد کودک است که مادر در جهت تبیین عشق خود به فرزندش و  .کننداستفاده می

توان به ها میدر آهنگ و احساس لالایی خواند؛همچنین لذت و خوشحالی از همراهی با وی می
، تعریف و تمجید از ها ضمن بیان عاطفۀ مادریون اغلب لالاییمضم روشنی این عشق را دریافت.

ثیرگرفته از أهای لری، تظمی از مضامین لالاییکودک و آرزوی روزگار خوش برای اوست. بخش اع
در گرو جنگیدن با عوامل محیطی و همچنین آداب و عادات قوم لر است. قومی که ادامۀ حیاتش 

ام را به نوعی از سر راه برداشت؛ در بین این قوم کار و تلاش، جنگ شماری است که باید هرکدعوامل بی
ترین مفاهیمی هستند که زندگی بر ی و بسیاری صفات پسندیده از اصلیو آزادمردی، شجاعت و دلاور

قهرمانی  قالب، او را در خواندهایی که برای فرزندش میچرخد؛ لذا مادر در لالاییمیها آن مدار
؛ به همین خاطر است که مضامین مالدت مشکلات زندگی و دشمنان خود را بر خاک میبیند که پشمی

در کنار مضامین  .ای است که مادر برای فرزند خود داردهای لری آرزوهای شایستهبسیاری از لالایی
 اطهار و بزرگان دین به خوبی متجلی است. ۀ های لری عشق به ائم، در بسیاری از لالاییذکر شده

 چند لالایی :نمونۀ 
ـــــدا، ـــــکر خ ـــــ ش ـــــکر عل                       یش

 

ـــــه   ـــــید پوق ـــــشَ حس ـــــ چِ  یبل
 

šoker xodā  šoker ali // čaša hasid poqe bali . 

فرزندم چشم  . )ع( هستم یفرزند!( شکرگزار عل یکنم و )به خاطر تولد تو ایبرگردان: خدا را شکر م
 ترکد. یحسود بترکد همچنان که بلوط بر آتش م

ــــا ــــت نم ــــنم خوی   ییلالا لالات ک
 

ـــای  ـــرت نم ـــنم وی ـــي ک  یبلنگـــت م
 

lālā lālāt kenem xoet nemāei  //  belenget mekenem viret nemāei 

 ین دلــــم                       تلــــوه لــــوه کــــم ســــ
 

ــــــم  ــــــو و بغل ــــــالینم ش  روز و ب
 

lova lova kam setine delem // roz ve bālinem šo ve baɣalem 

 چـــیمم چیمـــه را مـــال بـــوه تـــه                                        
 

ـــه  ـــوه ت ـــوه ل ـــگ ل ـــم دا و دن  گوش
 

čimem čimara māle boata // gošem da va dang lova lovata 
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را  ی، این لالایی؛ وقتي هم که بزرگ شدآیدیخوانم، اما خوابت نمی: لالایي برایت م)سه بیت(برگردان
و شب در بغلم  یکه روز روي دوشم هست یعزیز دلم؛ )اي فرزند ی؛ لالاي فرزندم ایآوربه یاد نمي 
 . اتیلالای ی؛ و گوشم منتظر شنیدن صداپدرت هستمۀ ؛ چشم به راه خانیآرام مي گیر

 بـــــــــراکم                         بـــــــــرا   بـــــــــرا
 

 مـــــــال ار رانــــــــت جیــــــــاکم 
 

berā berā berākam // māl arānet jia kām  

ــــــــــــت نکــــــــــــاکم   ژن ار ران
 

ــــــــت کــــــــراکم   مــــــــال ار ران
 

Ʒan arānet nekā kam // māl arānet kerā kam  

انتخاب  یکنم؛ برایت همسریبرایت جدا م یادرم برادرم برادر کوچولویم؛ خانه: برادو بیت()برگردان
 .کنمیبرایت کرایه م یاآورم؛ خانهیبه عقدت در م ،کرده

 ها وده.کارآواها یا کارسر4-5
 عمر این مردم صرف تلاش و کارهای همۀ دقایق .کار یعنی همۀ زندگی ،در جوامع عشایری و روستایی

نهند. همۀ اعضای خانواده اعم از مرد و زن و بچه و آن بنا می ۀشود که زندگی خود را بر پایمی یدشوار
و هنگام کار این مردم  .گیرندمیبزرگسال و جوان و میانسال هرکدام بخشی از کارهای روزانه را برعهده 

کردن خوانند و ضمن شادابجمعی میرا به تنهایی و یا به صورت دسته ، اشعاریبه دلایل مختلف
 ۀروحی ،کنند؛ به زبان دیگر با خواندن اشعارو برتری خود را بر کار بیان می غلبهمحیط کار، به نوعی 

کار ،. بنابرایننشودها آن ۀر موجب آزار و شکست روحیکنند تا دشواری و فراوانی کاخود را تقویت می
ها و نواهایی هستند که قشرهای مختلف مردم در هنگام کار ، ترانههای کارها یا ترانهسرودهآواها یا کار

ها اغلب خوانند؛ آهنگ و ریتم این سرودهکنند و یا گاه با صدایی بلند میو تلاش روزانه خود زمزمه می
بخشی از داستان  ،های کارها یا ترانهآواکار»شود.در هنگام کار انجام می ا حرکاتی است کهمتناسب ب

ها برای مشاغل و کارهای مختلف . این ترانهشفاهی زندگی مردم است که قدمتی به درازنای تاریخ دارد
ینه اجتماعی ها در زمهای اجتماعی و روانی انسانبازتاب مسائل و دغدغهها آن شوند.خوانده می

ها در در چارچوب دانش عامیانۀا فولکلور قابل تعریف هستند. با به کارگیری . این ترانهخویش هستند
های کار در معرض تغییر و دگرگونی اساسی ا بخشی از ترانهه یفناوری و تسریع ارتباطات هم

 .(30:  1394، )کمال الدینی و جاویدان خرد«است
توان به موارد زیر از آن جمله می ؛ها وجود داردسرودهکردن کاردن و زمزمهبرای سرودلایل فراوانی  

 اشاره کرد:
 .شکست خستگی و گرفتن نیروی جدید و تقویت روحیه 
  ّت در انجام کارهماهنگی و افزایش دق. 
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 هایی که در آن کار وجود داردبیان ارزش. 
 هاای درونی در قالب این سرودههذکر برخی دغدغه و های دل با گشودن سفرۀ دلبیان عقده. 
 شکرگزاری و تشکر از خداوند به خاطر بخشش محصولی که در حال جمع آوری آن هستند. 
 انگیز کردن محیط کار با بیان اشعاری موزوندل. 

ز این کاراین اشعار با توجه به نوع کار و شیوۀ انجام آن متفاوت است. برخی ا، قالب و اهداف مضامین 
 ها عبارتند از :سروده
 شوند.اشعاری که در هنگام امور مرتبط با کشاورزی زمزمه می 
 شوندذکر می دام مربوط به اشعاری که هنگام انجام کارهای. 

کار آواهای  اغلب، لذا تشغل غالب مردم لرستان کشاورزی و دامداری بوده اسدر گذشته از آنجا که 
آواهای مرتبط با دامداری و هایی از کارجا نمونهدر این در این حوزه سروده شده است.نیز این مردم 

 شود.کشاورزی تبیین می

 مربوط به امور دامداری)بیت مشگه(. سرودهای 1-4-5
دهند؛ شیردوشی، مشک زنی و دیگر مسائل مربوط به بخش اعظمی از امور دامداری را زنان انجام می

زنانی که مشغول این کارها هستند  است.عهدۀ زنان و بر این حوزه، از دشوارترین کارهای دامداران 
طولانی زنی است. این کار که زمانی فرسا مشکت. یکی از این کارهای طاقکننداشعاری را زمزمه می

جا شدن هآهنگ حاصل از جابنوا با ضربدادن مشک و خواندن اشعاری همگیرد با تکانرا در بر می
، تعریف و تمجید از مشک و دیگر امین این اشعار اغلب توصیف. مضیابدمحتویات مشک ادامه می

است. علاوه بر این، همواره دعا و نیایش و سپاس و ستایش خداوند به خاطر این نعمتی  آن متعلقات
توان آن را از نکتۀ دیگری که می. بخشی از مضامین این اشعار است ،نی داشته استزاار هاآنکه به 

ها دانست، نفرین به حسودی است که چشم دیدن مشکی پربار نوع سرودهبسامدهای مضمونی این 
 .ندارد را برای سراینده و خوانندۀ اشعار

رود، ضمن کمک به رفع خستگی و ایجاد ها به شمار میسرودهکی از کاره یاین عبارات آهنگین ک 
دامدار و مشکی است که  ای عاطفی بین زنانرابطهزدن، بیانگر کار طولانی مشک ۀانگیزه برای ادام

ها گوینده با این سروده آورند؛ از این روخود را از آن به دست می ۀبخش قابل توجهی از قوت روزان
گیری از کلمات و در این راه با بهره .کوشد به نوعی مشک را به دادن محصول بیشتر تحریض نمایدمی

، کندانسانی که به خوبی کلمات را درک میستایش مشک همچون  ،و به زبان دیگرآمیز عبارات اغراق
جا بخشی از یک . در اینبه اهداف مادی خود که همان گرفتن محصولی ارزشمند است وادار نماید

 کنیم:بیت مشگه را ذکر می
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               ، مشــــگهدالکــــهَ  ، مشــــگهَ ها،هاهــــه

 

 صـــد منـــت رغـــو  چـــل منـــت کشـــکه 
 

heihā heihā mašga dāleka mašga // sad manet reɣo Ĉel manet kaška 

. بخش اعظم و بیشتر وجود ای مشک ،ای گرامی مهربان مادرم، ای مشک ،های ،های: آیبرگردان
 تو روغن است و تنها بخش کمی از تو کشک است. 

ــه ــم چش ــگه ک ــوه مش ــئ گرئ ــه م                       ه
 

 هــــا تــــا بفرئوئــــهمهــــره مــــار مئ 
 

           mašgakam če ša hei migeriva // more mār mihā tā baferiva  
کند و از چشمانش اشک پیوسته گریه میچه شده که را ام آن مشک عزیز و دوست داشتنیبرگردان: 

خواهد( تا با استفاده از آن .) مهر و محبت میخواهدبهانۀ مهرۀ مار را گرفته و مهرۀ مار را می ؟باردمی
 . دآرام گیر

ــه ــم چش ــگه ک ــوه مش ــئ گرئ ــه م                       ه
 

ــــو مئ  ــــهماســــه ن ــــا بفرئوئ  هــــا ت
 

mašgakam če ša hei migeriva? // māse no mihā tā baferiva 

بهانۀ ماست  ؟باردکه پیوسته و بدون توقف اشک می چه شدهآن مهربان مشک عزیزم را  : برگردان
 . گیرد نورسیده را گرفته است تا به آن آرام

 
              ، مشــگهجونــه کــم  ، مشــگهَ ها،هاهــه

 

ـــکه  ـــرت کش ـــه ب ـــرت دوهَ ی ـــه ب  ی
 

hei hā  Mašgaka jonen  mašgaka // ye baret doa ye baret kaška 

ویات( دوغ و بخشی از تو)محت ،، ای مشکای گرامی جان من، ای مشک،های ،های: آیبرگردان
 .بخش دیگرت کشک است

ــه گنــه مشــگه  ، کــم  درا  ده لونــه                     چش
 

ـــرَش  ـــهک ـــؤرم وه حُن  ، جـــم بکـــم ب
 

      čaše gane  mašgaka kam derā de lona // keraš jam bakem borem ve hona  

برگردان: امید است چشمان حسود و بداندیش مشک من از کاسۀ چشمانش بیرون بیاید تا کرۀ مشک 
 .با خود به خانه ببرمرا جمع کرده 

 . ، مشگه...دالکهَ  ، مشگهَ ها،هاهه
heihā heihā mašga dāleka mašga… . 

 های برزگری.سروده 2-4-5
و  توان گفت کشاورزیو دامداری بوده است. به نوعی می مردم لرستان کشاورزی اکثرشغل از دیرباز،

مچون ایشان در هنگام کارهای کشاورزی ه زندگی مردم لرستان بوده است. ۀهم دامپروری تقریباً 
های نام سرودهها آن توان برکردند که میکوبی و... اشعاری را زمزمه میشخم، کاشت، درو، خرمن
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جا چند تر ذکر شد.در اینها نیز همان است که پیشۀ این اشعار و ترانه. هدف غایی زمزمبرزگری نهاد
 شود.ینمونه ذکر م آوای برزگری  به عنوانکار

ها و ساق و است، کوبیدن خوشهشدهی از کارهایی که همواره انجام می، یکزی سنّتیدر کشاور 
کوب یاد است. این کار که امروزه از آن با عنوان خرمنت برای جدا کردن دانه از کاه بودههای غلّا برگ
اسب را به هم ، از گاو، الاغای این کار چند حیوان اعم نامند. در گذشته برمی  (hulaشود را هوله)می
کوفتند؛ برای این کار ای خرمن را میبر روی خرمن به صورت دایرهها آن بستند و با گرداندنمی

داشت . در این جا چند بیت از این اشعار ذکر اشعاری حیوانات را به حرکت وا میشخصی با خواندن 
 می شود.

ــــــو ــــــه ه ــــــو هول  دوره ه
 

ــــو   ــــه ه ــــو هول ــــت نچ یل  ز
 

dura hu hula hu // zilat naču hula hu 

چراکه به زودی  ؛برگردان: بچرخید و بر سر خرمن راه بروید و خرمن را بکوبید و از این خرمن نترسید
 کوبیم.آن را می

 
 هـــه دوره هـــو هـــه دوره هـــو 

 

ـــــی بچـــــره آووه    ـــــه کت  هول
 

hei dwra he dwra hu // hula kati bečerua  

 .وبید و پس از آن بروید آب بخورید، خرمن را بکزنیدد و دور بیبرگردان: دور بزن
ــــــــه دوره  ــــــــه دوره  ه  ه

 

ـــــــــــــــه دوره دوره دوره     ه
 

hei dwra hei dwra  // hei dwra  dwra dwra 

 .: وقت آن است که بچرخید و بچرخید، هی بچرخید و بچرخید و بچرخیدبرگردان
ــــــــه دوره  ــــــــه دوره  ه  ه

 

ـــــوره  ـــــش چط ـــــنم دون    ؟بی
 

hei dwra hei dwra   //  binem doneš četwra? 

 ؟طور استه چ ما محصول ۀ: اکنون زمان چرخیدن است بچرخید تا من نگاهی بیندازم ببینم دانبرگردان
ــــــــه دوره  ــــــــه دوره  ه  ه

 

ـــــه زوره     ـــــو ک ـــــردش ک  هی
 

hei dwra hei dwra   //  hirdeš ko ke zora 

 کوبیده نشده است. ید که هنوز درشت است و کاملاً رد کنرا خُ ، بیشتر آن : بچرخید و بچرخیدبرگردان
ــــال   ــــره ک ــــی ک ــــون من  ج

 

 هیـــــردش کـــــو رو و مـــــال  
 

jone meni kera kāl // hirdeš ko ro ve māl  

 ، خرمن را بکوب تا به خانه بروی. ، تو جان منیسفیدبرگردان: ای گاو سر
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 ی برای عروسی )دایم بوی(های.سروده5-5
کش لرستان اندکی از کار دست تا مردم تلاشگر و زحمت هآوردم میای فراهانههایی که بهیکی از جشن
ها از روزهای آغازین تا پایان عروسی به های مرتبط با ازدواج بوده است. در این مراسمبکشند مراسم

عاشقانه همراه با امید و توکل به  شود که دارای مضامیناشعاری خوانده می ،یط و موقعیتتناسب شرا
های خداوند برای آغاز یک زندگی شایسته است. این اشعار اغلب به صورت گروهی و  همچون گروه

ها موجب هماهنگی جالبی بین افرادی های مداوم از این اشعار در عروسیشوند؛ استفادهر خوانده میکُ 
. خواننده میهای پیوستها را همراه با کف زدنشده است که با صدایی خوش و آهنگی مهیج این سروده

 ،یچ  تمرین و همراهی با هم نداشتهه ،هاجالب است اشاره شود این افراد پیش از خواندن این سروده
توانند یکی از خوانندگان میو پیروی از آهنگی که از پیش در ذهن خود دارند،  کردن اشعار تنها با حفظ

 .خوانندی گروه هستند که اشعار را مییکی از اعضا ،تقریباً همۀ زنان و دختران .این اشعار باشند
 کنیم.شود را ذکر میبومی که در مراسم عروسی خوانده می شعر در این جا بخشی از یک

ـــره ،ســـیت بیارمســـیت بیارم  ،چـــارکی گوشـــت ب
 

ــره  ــس نق ــگ پ ــا تفن ــونه دوم ــو و ش  بونیت
 

sit biārem  sit biārem čaraki gošte bera // bonito ve šone domā tofange pas noɣera 

 : برایت یک چارک گوشت بره بیاورم و تفنگ دسته نقره را به دوش داماد بیندازید.نبرگردا

ــارم ــیت بی ــا  س ــاری حن ــل ب ــاری گ ــیت بیارم،ب  س
 

ــه  ــی دس و پات ــا س ــاتحنای ــر ج ــی س ــا س  ، گلی
 

sit biārem  sit biārem bāri gol bāri hanā // hanāya si daso pāta goliā si sare jat 

. حنا برای دست و پایت و گل برای روی رختبرگردان: برایت یک بار گل و یک بار حنا بیاورم
 .خوابت

ــو ــگنی ت ــارون نش ــریم                       ای ان ــار ح ــا ان ــر ایم  ، م
 

ــبیا  ــریماس ــروس ب ــیش ع ــا ن ــو، ایم ــن کنیت  ن زی
 

ei anārone našgenito mar imā anār harim // asbiāne zin kenito imāniš aros barim 

 ،ایمچراکه ما برای خوردن انار نیامده ؛خوردن نشویدن انارها را نشکنید و مشغول اناربرگردان: ای
 ایم.مدهها را زین کنید که برای بردن عروس آاسب

 قربونـــه تـــون                       ای خـــوورو، ســـر مِ ،ای بـــرارو
 

ــم  ــدا نکوش ــدر خ ــهای ق ــا ونون ــی حن ــون  ، س  ت
 

ei berāro ei xoaro sare me qorboneto // eiqadar xoda nakošam si henāvanoneto 

دارم ان قدر زنده باشم که در حنابندان . آرزو سرم فدای شما شود ،: ای برادران و ای خواهراننبرگردا
 . شما هم شرکت کنم

 



   67آرش امرایی و همکار -------------------(71-51های لرستان)صسرودهنگاهی به بومی
 

 

 هـــا بـــرنچـــی کنـــیم؟ چـــی نکنیمـــو؟ دس خوورمون
 

 اریم جــای دیــری نبــرندور خیمــه ش گــل بکــ 
 

či kenim či nakenim das xoarmo hā beran // dore xemaš gol bakarim jaie diri 

naberan. 

اش را گل دورخیمه ؟برند)عروس( را دارند میکه دوستمان یمنکار نکه کار کنیم و چه : چبرگردان
 . رید تا او را جای دوری نبرندبکا

 ه اوچــه بیتــره             عــروس نگریــو عــروس نگریــو ایچــه د
 

 ای هوسیره که تو داری، د شکر شیرین تره 
 

aros ngriv aros nagriv ieče de oče bitera // ei hosira ke to dāri de šekar širintera 

خودتان بهتر است و مادر شوهرت  ۀای که خواهی رفت از خانگریه نکن که خانه ،: ای عروسبرگردان
 . شکر استتر از شیرین برای تو

 شادوما تفنگ و شـونش سـوار بیـه سـی شـکار
 

 عروســش د مــین پــرده منــه و چــش انتظــار 
 

šā domā tofang ve šoneš sevar bi a si šekār // aroseš de min parda mana ve čaš 

entezar . 
 ر ماندهعروسش در میان حجله چشم انتظا ،: شاداماد تفنگ به دوش برای شکار سوار شدهدانبرگر

 .است

ــکار ــا ش ــو ی ــت آه ــارم گوش ــیت بی ــارم س ــیت بی  س
 

ــار  ــیش مخ ــره و ش ــته می ــار بس ــادوما قط  ش
 

sit biārem sit biārem gošte ahoy a Šekar // Šadomā qatār basta mira ve šiše maɣār. 

غارها رفته و بسته بلند کوه  ۀیا شکار گوزن؟ شاداماد قطار را به تیغرم وبیات گوشت آهو ی: برارگردانب
 است.

 سیت بیارم سیت بیـارم یـه هـزاری گـرده کـو
 

ــارم زن خــو د لرســو  ــو بفرمــا مــه بی  ت
 

Sit biārem sit biārem ye hezari gerdeko // to befarmā me biarem zane xo de loreso. 

 .رمون بیاتو دستور بده تا من زن خوب از لرستا ، رم هزار تا گردووت بیایبرا ،رموت بیایبرگردان: برا

ــا دا ــوور دوم ــا خ ــا دوم ــی حونی ــد وی ــم بگردی  ک
 

ــا  ــاز می ــتو و ن ــو عروس ــارو بکیت ــار ج  آو بی
 

    dā domā xoare domā bagardit ve ei honiā // ov biār jaro bakito arosto ve nāz miā . 

یدوآب بیا . ها بگردیداین خانه درکم  ،خواهر دامادو : مادر داماد برگردان عروستان با  که نیدجارو ک ،ر
 .آیدناز می

ــاچ ــروس داره می ــه ع ــو ک ــاش واکنیت ــت ج  ی
 

ــا  ــادوما د در اوم ــد ش ــل بریزی ــه گ ــر جاش  س
 

   čite jaše vākenito ke aros dāra miā // sare jaše gol barizid šadomāde dar deromā 
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 .شاداماد از در آمد کهش گل بریزید یسر جا .یدآنید که عروس دارد میکاش را باز : حجلهبرگردان

ــدا دش وه ایمــا ــتیم خ ــی حواس ــر چ  ه
 

ــا  ــی وف ــو ب ــره د غری ــه خــوم بهت ــا تزاک  ت
 

harči hastem xoda daš ve eimā // tātezaka xom bitera de ɣarive bivafā  

 .وفاستهای بیخودم بهتر از غریبه ۀوزادعم .به ما ارزانی داشت ر: هرچه خواستیم پروردگابرگردان

 ها انه.عاشق6-5
ترین ایام در زندگی همۀ اقوام حضور داشته است. در بین مردم لرستان که از دور واقعیتی استعشق 

و کارکرد این اشعار در بین مردم لرستان چندان تفاوتی با  دنیز اشعار عاشقانۀ فراوانی وجود دارد. کاربر
های این اشعار همدم تنهایی اند گرچهخواندهمی اق برای معشوقانعشّ  را ؛ این اشعاردیگر اقوام ندارد

که  هاییغالب مردم است. جوانانی که در اوج روزهای عشق و عاشقی خود هستند و پیران و میانسال
 کنند. اشعار را زمزمه می ،در غم از میان رفتن آن روزگار و به قصد مرور خاطرات

توان اشعار های معمول و متداول میبدر اکثر قال متنوع و متفاوت است و تقریباً  ،قالب این اشعار 
، گله از پیمان شکنی و عدم توجه به های معشوقای یافت. مضمون این اشعار نیز بیان زیباییعاشقانه

، پایبندی به عهد و پیمان و همچنین دعا برای دور بودن معشوق از بلا ، توصیف حالات معشوقعاشق
 زار دهد.و خطراتی است که ممکن است وجود او را آ

 لری در قالب مثنوی :  ۀیک شعر عاشقان

ـــــــه ـــــــزران بزرانم ـــــــزران ب  ب
 

ـــه  ـــا برانم ـــرد پ ـــار ک ـــال دوس ب  م
 

                             bezeran bezeran bezeranma // māle dus bār kerd pā beranema  
گاهندابرگردان: من که کوس رسوائی گاه بگذ ،م زده شده است و همه از عشقم به تو آ ار از عشق تو نیز آ

 بریده شد. دوست بار کرد و پای من از رفتن به منزل او ۀشوند؛ خان

ــوش بــه و دنگــم ــه جــون بــرات گ  دت
 

ـــــم  ـــــه زنگ یای ـــــونم زر ـــــاره ت  بیچ
 

  dete June berāt guš bei va dangem // bičāra tonem zeryaya zangem 
کوس رسوائی عشقم زده شده  ،تو هستم ۀچاربی ،جان برادرت به بانگ صدایم گوش کن ،برگردان: دختر

 است. 

 دمکـــت بـــار بنـــه دم دمانـــت کـــم
 

 اری پــر چمیلــت کــمســرمه عطّــ 
 

 damakat bār bene damemdam damānet kam // sorme atari per čamanet kam 
 اری کنم.برگردان: دهانت را بر دهان من بگذار تا لبانت را ببوسم و  چشمانت را پر از سرمۀ عطّ 
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ــــو ــــم ب ــــت فراموش ــــر میلک  اگ
 

ــــو  ــــم ب ــــن بالاپوش ــــفیدی کف  س
 

  agar milakat ferāmošem bu // sefidi kafan bālapušem bu  
 پوش من کفن سفید باد. تن الهی کهه تو را فراموش کنم، برگردان: اگر میل و عشق ب

ـــــــ ـــــــزران ب ـــــــهزب  ران بزرانم
 

ـــــا دوســـــه گرگرانمـــــه  ـــــه دم  ی
 

   bezerān bezerān bezerānema // ya demā dus ger gerānema  
آتشی در درون  ،بعد از رفتن دوست .صدا در آمده استه زنگ من ب ،صدا در بیاوره : زنگ را بنبرگردا

 کشد و همۀ وجودم در غم دوری از معشوق آتش گرفته است. من زبانه می

ــــواره دیمــــت و طــــرازه مــــای  ای
 

ــای  ــازه م ــیوه ن ــه ش ــور نک ــنم ک  ذه
 

              ivāra dimet va terāza māi // zehnem kurnaka  šive nāza māi  
 .آمدیای نازنین میتو به شیوه ،ذهنم را کور مکن  .آمدیراست و با ابهت می ،برگردان: غروب دیدمت

ـــه ـــره مهی ـــه تی ـــزران یک ـــزران ب  ب
 

ــــــه  ــــــه دوس دیرنم ــــــد ک  قاص
 

bezerān bezerān yaka tira mahya // qāsede dus dirinema  

 .او قاصد دوست دیرین من است .آن تنها تیر و نشان من است ،صدا در بیاوره : زنگ را بنبرگردا

ـــی ـــال نک ـــر وم ـــت ب ـــواره دیم  ای
 

ــی  ــال نک ــور جه ــول وک ــادی چ ــه آب  ی
 

 ivāra dimet ber va māl nakei // ye ābādi čul va koer jehāl nakei  
 . مکنخالی از پسران جوان را ک آبادی ی .به منزل نخواهی رسید ،برگردان: غروب دیدمت

 بـــــزران بـــــزران تـــــو عزیـــــزکم
 

ــوه رنــگ وارنــگ ســر پــائیزکم   می
 

bezerān Bezerān to azizakam // mive rang vā rang sar pāeizakam  

 .رنگارنگ من در آغاز پائیز ۀای میو ن،من ای تو عزیزتری ،صدا در بیاوره : زنگ را ببرگردان

یایـــه بـــزران بـــزران زنگـــت  زر
 ج

 ارا دوســـــــکت آزت بریایـــــــه 
 

          bezerān Bezerān zanget zeryaya // arā dusakat  āzet beryaya 

چراکه برای دیدن دوستم نیرویی در وجودم نمانده است و  ؛را به صدا درآورم : کوس رسواییبرگردان
 .طاقتم طاق شده است

 
 
 



 70  1399 پاییز، 29 ، پیاپی3، شمارۀ 6دورۀ زمین، ایران یمحل یهافصلنامۀ ادبیات و زبان 

 

  گیری.نتیجه6
. وابستگی این مردم به شعر ای به درازای تاریخ حیات این مردم داردهیشینادبیات شفاهی مردم لرستان پ

 محلی مردم لرستان ۀی در جامعناپذیرانکار گسترده و کارکردهای ،و موسیقی موجب شده است تا شعر
ها زوایای دهندۀ این واقعیت است که این سرودههای محلی لرستان نشانررسی سرودهداشته باشد. ب

 ،های زندگینمودن بسیاری از دشواریدر جهت آسان گیرند. این مردم ی مردم را در بر میمختلف زندگ
د. حضوری پررنگ در زندگی آنان دارن ،اند که هرکدام در جایگاه خاص خودسروده یبرای خود اشعار

 ،، عادات و فرهنگ و رسوم این مردمتواند در شناخت آدابها میسرودههمچنین بررسی این بومی
را ها آن اند، پسندها و ناپسندهایچراکه سرایندگان این اشعار که از تودۀ مردم بوده ؛کمک شایانی بکند

این نتیجه  ،های بومی مردم لرستانبا بررسی سروده اند.ای هنرمندانه در این اشعار گنجاندهبه گونه
اعت و جها، شآن صرف نظر از نوع و کارکرد خاص ها،غالب این سرودهمضمون که حاصل شد 

ازی، دینداری و پیروی از بزرگان نوبازی و مهماندلابر دشمن، دست وفشانی در بردلاوری و جان
مندی بیشتر از مواهب طبیعی و عشق به زن و فرزند و خویش هسرانجامی و بهرروزی و نیکدین، نیک

ها در بین توده مردم رواج دهاز آنجا که این سرو و پیوند و نفرین بر حسود و ستایش خداوند است؛
انگیزی که سادگی و بی پیراگی و خیال گفتخاصی نیست، می توان  ۀداشته و مربوط به گروه و طبق

 ها، نشان از سادگی و صمیمیت این مردم دارد.این سروده
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